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و مسائل فرانظريه سياسي پوزيت  ويستييمباني
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 علوم سياسي دانشگاه تبريزاستاديار

)8/12/89: تاريخ تصويب–17/11/89:تاريخ دريافت(

: چكيده

م برپاية اصل وحدت روشي ميان علوم، تيويستييسياسي پوز فرانظريه  سياسـي وضوعات فروكاست
و در نتيج م مطالعة تجربي نظمهرا به طبيعي ورد تأكيـد قـرار هاي عليّ حاكم بر پديدارهاي آنها را

و سياسي به صورت تجربـي تـا عمل بر اين اساس،.دهد مي  فرانظريـه بع نظمـي علّـي تلقـي شـده
و پيشپوزتيويستي معطوف به ـآنبيني تبيين و الگوي قياسي  در قالب ساختار قياسي نظريه علمي

بريپوز.قانون شناختي است و بي تيويسم با تأكيد  ارزش،- ضرورت تفكيك واقعيـت طرفي ارزشي
و علمي بـودن در نظـر مـي گيـرد فاقد معيارهاي عينيت، مع سياسي را هاي ارزش بـدين. ناداري

و كـاركردگرايي قالب نظريه ترتيب، مطالعة نظم تجربي اعمال در  هايي همچـون انتخـاب عقلايـي
بي فاعل شناسا در مقابل واقعيت فرض انفعال سيستمي با پيش   طرفـي ارزشـي نـسبت بـه آن كـهو

و كنترل ابزاري در قالب سياستگزاري  كـلان اسـت، مـورد تأكيـد قـرار هـاي معطوف به شناخت
و همچنين ذهنـي نتيجه اينكه، ضمن. مي گيرد  مفروض شدن پيروي اعمال سياسي از عينيتي تجربي

د جايگاه عيني طرفي ارزشي،بي در قالب اصلها فرض شدن ارزش و سياسي ر كارگزاري اخلاقي
و دگرگوني مينقد، اصلاح .گيرد سياسي مورد انكار قرار

::واژگان كليديواژگان كليدي

بي تيويسم، طبيعتيفرانظريه، پوز ـ سياسي گرايي،  طرفي ارزشي، كارگزاري اخلاقي
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و وحدت موضوعي:مقدمه  روشي علوم-فرانظريه پوزيتيويستي
به مثابه رويكردي جديد به دانش در (Naturalistic Positivism) ويستييگرايي پوزيت طبيعت

به دنبال كشفيات جديد علمي از جانب گاليله، مقابل عقل گرايي سنتي از قرن هفدهم به بعد

و  آن.، خود را در قدم اول در حوزة علوم طبيعي نشان داد...كپلر، نيوتن اين كشفيات از

و يا به عبارتي ها، الگوها، ايده سل به نظريهجهت كه بدون تو و سنتّي و مفاهيم متافيزيك ها

به پيش مي هاي مرتبط با عقلفرض ديگر بدون اتّكاء از گرايي سنتي صورت گرفت، نشان

و حاميانش همچون  به تصور پيروان گسستي اساسي داشت كه پايه اصلي آن بنا

و بدون پيشبيكن، چيزي جز مشاهده بيطرفان فرانسيس و استقراءه هافرض طبيعت ي نظم

مي.Bacon,1905,262)( تجربي آن نبوده است گرفت كشفيات علمي كه بدين روش صورت

كه عقل و تفاوتي فاحش بود و يا گرايي سنتي در طول قرن گوياي توفيق ها از آن عاجز بوده

اين. پيشرفت علمي بوده استگرايي، مانع اساسي در مقابل حتي بنا به اعتقاد پيروان طبيعت

و از اين رو طبيعت و پيشرفت خود را بويژه در حوزه علم فيزيك نشان داد گرايي توفيق

و تبيين روابط علّي پوزيتويستي از همان آغاز چهره و تحليل به خود گرفت اي فيزيكاليستي

 الگوي فيزيك ترتيب، بدين. ميان پديدارهاي طبيعت را در كانون مركزي روش خود قرار داد

ببه عنوان نمونه هاي صورت الگويي محوري براي ساير شاخهه اي از يك علم تجربي دقيق،

و اجتماعي . -Duper,2004,36)39( قرار گرفت مورد شناساييعلوم تجربي اعم از طبيعي

به پيش هاي تجربي در حوزة پيشرفت فرض چنين محوريتي اين بوده است كه با توجه

هاي علوم نيز در صورت پيروي از روش آن، به توفيقاتي قابل مقايسهر شاخهفيزيك، ساي

كه رواج سراسري الگوي فيزيك در رويكرد علاوه بر پيش.دست خواهند يافت فرض فوق

و روشي ميان علوم بر مبناي الگوي فيزيك طبيعت گرا را موجب شد، وحدت موضوعي

كه از جملة آنها شامل اين اي از مفروضا مبتني بر مجموعه) وحدت علمي( ت بوده است

و يك لايه است كه مطابق مفروضات  هستند كه جهان شامل نظمي تجربي، يكپارچه، منسجم

برپايه اين وحدت اساسي در تجربه انساني. با آن، وحدتي اساسي در تجربة انساني وجود دارد

و ساختن نظامي از به واقعيت . دانش دربارة آن هستيماست كه ما قادر به كسب دانش نسبت

كه ايجاد زبان علمي واحد براي همة شاخه از اين رو استدلال مي از شود و هاي متفاوت علوم

به فيزيك ايجاد شود جمله علوم اجتماعي مي  Delonty) تواند از طريق تقليل يا فروكاستن آنها

)and Strydom, 2003,13-14 .ه به» لوياتان«ابز در نخستين گام در اين فروكاستن را توماس و

و مطابق با الگويي و اجتماعي در قالب قوانين حركت و تبيين واقعيت انساني صورت تحليل

و اجتماعي نيز همچون طبيعت تابع قوانين علّيِ در  كه برپاية آن نظام انساني فيزيكي ارائه كرد

براي رهايي از شرايط در رويكرد طبيعت گرايانه هابز، استدلال عقلاني. نظر گرفته شده است
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به مثابه قدرت فائقة به سمت استقرار دولت و گرايش طبيعي جنگ همگاني عليه يكديگر

و قوانين علّي حاكم بر طبيعت  و حقوق همگاني، بر مبناي اصول تجربي حركت ضامن امنيت

ميانسان ها .Ibib)( گيردكه همواره بر صيانت نفس دلالت داشته است، مورد تبيين قرار

هاجان استوارت ميل در دعوت خود براي پيروي از ي علوم طبيعي در حوزة علوم روش

و پديدارهاي اجتماعي و اجتماعي، تفاوتي اصولي ميان تحقيق در پديدارهاي طبيعي انساني

وي با اعتقاد به وحدت روشي در سراسر علوم طبيعي، علوم اجتماعي را نيز در ميان. بيند نمي

ميعلوم طبيعي قرا كه رفتارهاي انساني نيز همچون همة پديدارهاي. دهدر از نظر ميل، از آنجا

از نظر. دهند، موضوعي مناسب براي علم تجربي هستند طبيعي، نظمي علّي را از خود نشان مي

و متنبي بر استقراء خواهند داد به تبيين علّي بر.)1382،15راين،( وي، پديدارها نهايتاً تن علاوه

و ميل، سنتاستوارت و آگست كنت، اميل دوركهايم، تالكوت پارسونز، ديويد ايستون سيمون

و ضرورت پيروي از  رابرت دال نيز در طول قرن نوزدهم تا نيمة قرن بيستم از وحدت روشي

و مطابق با آن هر كدامي تجربي علوم طبيعي در حوزه علوم اجتماعي دفاع كردههاروش اند

خ و اص علم اجتماعي طبيعتنيز به ارائه الگوي اگست.اند يستي خود پرداختهپوزيتيوگرايانه

به عنوان يكي از نخستين حاميان وحدت روشي ميان علوم  به تبعيت از سنت سيمون كنت

به پايه كه و اجتماعي يستي اقدام كرد، وحدت روشي را بر پوزيتيوشناسي گذاري جامعه طبيعي

به  هانظ«مبناي كسب دانش تجري نسبت و Law like Empirical  Regularitives)(»واري قانونم

ميهاروشاز طريق هايبه نظر وي، پديده. دادي علم تجربي جديد مورد حمايت قرار

مي اجتماعي نيز همانند پديده يا از اين رو، علم جامعه كنند؛ هاي طبيعي از قانون تبعيت شناسي

و ناظر بر فيزيك اجتماعي نيز از قوانين علّي طبي و ضرورت برخوردار بوده كه از كليت عي

و پويايي هسند، پيروي مي و تبيين وظيفة جامعه. كند سكون شناسي از منظر كنت، شناخت

و  كه همچون قوانين فيزيك ناظر بر سكون و سياسي است و تحول اجتماعي قوانين ثبات

.)Mazlish,1998,51-55( حركت هستند

به اميل دوركهايم در دعو ت خود براي دوري از رويكردهاي ملهم از فلسفة سنتي

به جامعه و مطالعه واقعيت اجتماعي همچون يك شيئي بيروني، ضمن پايبندي شناسي

شناسي علمي جديد را مستلزم وحدت گرايانه در علوم اجتماعي، جامعه رويكردي طبيعت

و پيروي از  هاروشي ميروش مي. داندي علوم طبيعي قاعدة ما متضمن هيچگونه«: گويد وي

و تأمل دربارة كنه موجودات نيست) متافيزيك( طرز فكر مابعدالطبيعي از.و تفكرّ آنچه مقصود

وكه جامعهاين قاعده است، اين به خود گيرد كه فيزيكدانان شناسي حالت رواني خاص

مي شيمي به خود و علماي وظائف الاعضاء هنگامي كه در منطقه دانان اي كشف ناشده از گيرند

و ورود در عالم اجتماعي به هوش گذارند، جامعه قلمرو خود قدم مي شناس بايد هنگام نفوذ
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كه در عالم مجهول قدم مي كه همة. گذارد باشد  مردم بايد خود را در برابر وقايعي احساس كند

بي از قوانين آنها مانند قوانين حيات پيش از تشكيل زيست .)14-13- 1383كهايم،دور(»خبرند شناسي

كه مطابق با روش فوق موضوعات اجتماعي همچون دولت، خانواده، دوركهايم بر آن بود

و قوانين ناظر بر آنها را پيدا كند و مسئوليت را مورد مطالعه تجربي قرار داده . قرارداد، جرم

به مثابة يك واقعيت اجتماعي نيز، خودكشي را تابع  قوانين وي در تحليل خود از خودكشي

و عيني اجتماعي در نظر مي نه اينكه تابع انتخاب كلّي و احساسگيرد، و تصادفي ها هاي آني

.)Durkheim, 1968, 225-252( افراد باشد

به ارگانيسمي تالكوت پارسونز در قالب كاركردگرايي ساختاري خود، نظام اجتماعي را

مي زيست از اين رو، مطالعه. خاص خود استكند كه تابع قوانين كاركردي شناختي تشبيه

كه جامعه شناختي مستلزم تلاش در كسب شناخت تجربي نسبت به قوانين كاركردي است

كه. كند اجزاء مختلف نظام اجتماعي از آنها پيروي مي نظم اجتماعي حاصل كاركردهايي است

.)60-1378،58كرايب،( كنند ساختارهاي اجتماعي از مجراي عمل افراد اعمال مي

و نظريه ، وحدت روشي مطابق با الگوي در حوزة سياست و ميل  سياسي علاوه بر هابز

پي گرفته و رابرات دال علوم طبيعي در قرن بيستم در قالب آثار ديويد ايستون، هارولد لاسول

به مثابه الگوي فرانظريه. شد بدين ترتيب، رفتارگرايي در قالب ايده وحدت روشي علوم

بر» نظام سياسي« قرار گرفت؛ چنانكه ديويدايستون در كتاب خود با عنوان سياسي اثباتي سعي

و برمبناي الگوي علوم طبيعي  اين داشت كه پژوهش در علم سياست را در قالب رفتارگرايي

ديويد ايستون در رويكرد رفتارگرايانه خود كه تحت تأثير پوزيتويسيم.)Easton,1953( پيش برد

و پوزيتو يسيم منطقي حلقة وين قرار داشت، بر ضرورت توسعة يك علم سياست اگست كنت

مي طبيعت ميپوزيتيونظريه سياسي. ورزيد گرايانه تأكيد كه بدين شيوه عرضه در شد،يستي

و هنجاري قرار داده مي الگوي رفتارگرايانه در نظريه سياسي. شود مقابل نظريه سياسي سنتّي

اول اينكه رفتار:ري در تبيين واقعيت سياسي استوار استيستي بر پاية دو اصل محوپوزيتيو

چه در سطح گروهي مبنايي و و دوم قابل مشاهده چه در سطح فردي ترين سطح تحليل است

و آزمايش تجربي رفتار وجود دارد و. اينكه امكان تبيين بدين ترتيب هرگونه استدلال فلسفي

و جامعه مطرود تلقي و در مقابل تحقيق مبتني بر يافتهميپيشيني دربارة ماهيت بشر هاي شود

و آماري مورد حمايت قرار مي بر اين اساس،.)Ramaswamy, 2003, 22-23( گيرد پسيني تجربي

و انتخابات،  و دگرگوني سياسي، رفتار رأي دهي مطالعة فرايندهاي سياسي همچون انقلاب

وو روابط قدرت در سطح بينگيري قرار داد، منافع عمومي رفتار قانونگذارانه، شكل ... المللي

و پيش ـ قانون بر مبناي مشاهده تجربي، استقراء، تبيين شناختي بيني در قالب الگوي قياسي

)Deductive Nomological Model(عمل عقلاني معطوف به نفع شخصي غالباً. گيرد صورت مي
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و به مثابة مفروض به عنوان يك يافتة تجربي اثبات شده در مورد طبيعت رفتار  كنش انساني،

مي نظريه انتخاب عقلاني صورتبه صورتيستي كه پوزيتيواساسي نظرية سياسي شود، بندي

و پيش. كند عمل مي بيني پيامدهاي جمعي در عرصة سياست با فرض بدين ترتيب، تبيين

و سياسي صورت  . گيردميتجربي ناظر بر عمل خود محورانه افراد در روابط متقابل اجتماعي

به مثابه منبع نتايج سياسي جمعي است نظريه سياسي اثباتي بيشتر ناظر بر تصميم گيري فردي

به مطالعه سياست بر مبناي الگوي علوم طبيعي پيش بردهكه مطابق با تعهد روش شناختي

.)Bueno, 1999, 269-296( شود مي

 را مستلزم پيروي از روش، علمي بودن سياست»تحليل سياسي مدرن«رابرت دال در كتاب

مي علمي مشاهده، استقراء، تعميم، طبقه و سنجش تجربي در نظر در بندي و از اين روش گيرد

و بدون توجه به واقعيتهاروشمقابل ساير  ي غيرعلمي كه بيشتر متبني بر تحليل هنجاري

هنجاري را كاملاً وي با وجود اينكه گريز از تحليل. كند قابل مشاهدة تجربي هستند، دفاع مي

و حتي مطلوب نمي و گرايش ممكن داند، ولي در نهايت بر ضرورت تفكيك واقعيت تجربي

بدين ترتيب، علم سياست.)Dahl, 1963, 94-106( ورزد هنجاري در تحليل سياسي تأكيد مي

و روش در ميان تمامي  كه بر وحدت مبنايي موضوع اثباتي مطابق با ايده وحدت روشي علوم

ميعلو و روشي تأكيد و عدم وجود هر گونه تفاوت موضوعي .ورزد، پيش برده شده استم

يستي از جهت روش تبيين همواره متبني پوزيتيوگرايي وحدت روشي در رويكرد طبيعت

و پيروي از الگوي (Deductive Structure of scientific Theory)»بر ساختار قياسي نظريه علمي

ـ قانون و پيش. يا قانون فراگير بوده استشناختي قياسي بيني در قالب اين الگو ميان تبيين

و تقارن منطقي برقرار مي و در قالب سازگاري و پيش«شود بندي صورت»يبين تز تقارن تبيين

و استقراء امري يا توالي بدين معنا كه پس از مشاهدة.)Hempel, 1992, 23-52( شود مي  تجربي

هاه همانند همه پيوسته ميان دو واقع و سياسي پيرو نفع فردي انسان  در روابط اجتماعي

ب بوده ميه اند، به ارائه تعميمي كلّي آن صورت نظريه يا قانون فراگير اقدام به شود كه مطابق با

ـصورت مي مكاني نفع قياسي هر انساني در هر شرايط زماني . شود طلب در نظر گرفته

وبدين ميبه صورتبيني نيز پيشترتيب، ميان تبيين شود؛ چرا قياسي سازگاري منطقي برقرار

و آينده است كارل همپل پيروي از مدل قانون فراگير را در تبيين.كه قانون فراگير ناظر بر حال

مي پديده كه علوم اجتماعي را نيز جزء آن در نظر مي هاي علوم طبيعي به. داند گيرد، ضروري

و نظر وي در قالب اين ال كه در علوم اجتماعي چگونه نيروهاي علّي گو بايد نشان داد

كه از طريق تحقيق پيامدهاي رفتاري صرفاً مبتني بر تصادف نبوده بلكه مطابق با قانون هاي كلّي

و پيش و تبيين به دست آمده مي تجربي مي بيني را ممكن  Ibid  also Delonty) كنند سازند، عمل

and Strydom, Loc cid,35-58) .و استقراء بايد در نهايت به تعميم هاي پس از مشاهدة تجربي
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و آنچه در به صورتكلي به تبيين وضع موجود و مطابق با آن  نظريه يا قانون فراگير دست زد

. آينده اتفاق خواهد افتاد، پرداخت

و يا شيوه عملكرد پديده و جمعي و رفتار فردي و سياسي همچون اعمال هاي اجتماعي

و سياسي همانند پديده و نهادهاي اجتماعي مي ساختارها كنند هاي طبيعي از نظمي علّي پيروي

.كه در صورت يك بررسي تجربي صحيح، قوانين عمومي ناظر بر آنها قابل كشف خواهد بود

و سياسي چون انقلاب، گرايش بنابراين، براي تبيين علل پديده هاي سياسي افراد هاي اجتماعي

واهگروهو  و نهادهاي اجتماعي و انتخاباتي، نحوة عملكرد روابط، ساختارها ، رفتار رأي دهي

و و دولت و... سياسي همچون بازار به قوانين عمومي ناظر بر آنها دست يافت بايد در نهايت

و پيش .بيني كرد بر مبناي آن تبيين

و فروكاست امر انساني به امر فيزيكي  طبيعت گرايي
ر و ضرورت پيروي علوم اجتماعي از ايدة وحدت هاوشي ي علوم طبيعي در قالب روش

و اجتماعي به امر فيزيكي است رويكرد طبيعت . گرا، مستلزم تقليل يا فروكاستن امر انساني

كه گفته شد، اصل ايدة وحدت روشي در حوزة علوم طبيعي بر پايه الگو قرار دادن همانگونه

هاي علوم طبيعي همچون شيمي چنانكه در ساير شاخه.تعلم فيزيك جديد پيش برده شده اس

شناختي شناسي نيز در نهايت سعي بر اين بوده است كه پديدارهاي شيميايي يا زيست يا زيست

و شيميايي. را به پديدارهاي فيزيكي تقليل يا تحويل كنند و انفعالات زيستي كه فعل بدين معنا

به روابط را نيز در يك سطح مبنايي رويكرد.)26-24راين، پيشين،( علّي فيزيكاليستي ربط دهندتر

و وقايع طبيعت و فروكاستن امور گرا در حوزة علوم اجتماعي نيز بر همين مبنا سعي در تقليل

و اجتماعي به روابط علي در سطح پديدارهاي فيزيكي داشته است و. انساني رفتارگرايي

و  بكاركردگرايي در علوم اجتماعي بطور كلي ه نظريه سياسي بطور خاص، چنين تقليلي را

و تبيين هاي فردگرايانه در نظريهصورت تبيين كلهاي انتخاب عقلايي در هاي گرايانه

مي نظريه و سيستمي صورت گرايي مستلزم تبيين بدين ترتيب، تقليل. دهند هاي كاركردگرا

ب و اجتماعي در قالب قوانين علّي حاكم و رفتار انساني ر فيزيك است كه از عموميت، اعمال

و جبريت برخوردار باشند در تقليل.)Brodbeck, 1969 ,139 -143,239-244(ضرورت گرايي

ب به امر روانه الگوهاي رفتارگرا در قدم اول ب صورت تقليل امر اجتماعي و سپس ه شناختي

مي صورت تقليل امر روان و فيزيك صورت  ترتيب، اعمال بدين. پذيرد شناختي به فيزيولوژي

و نتايج جمعي آنها در سطح اجتماعي، در قالب قوانين علّي روان شناختيو رفتارهاي فردي

و سپس قوانين روان تبيين مي به قوانين فيزيكي فروكاسته شناختي نيز در سطحي مبنايي شود تر

به علاوه بر اين، تقليل.)Ibid( شود مي  رويكردي گرايي در الگوي رفتارگرا، مستلزم تعهد
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كه در قالب آن رفتارهاي انساني بر مبناي توالي وقايع طبيعت گرا در مورد ذهن است

مي عصب و فرايندهاي مادي در داخل مغز مورد تبيين قرار رفتارهاي اجتماعي. گيرد شناختي

و  هاافراد بهو پيامدهاي آنها، مطابق با قوانين علّي حاكم بر عصبگروه شناسي كه در نهايت

و پيش قوانيني فيزيكي فرو كاسته مي مي شوند، مورد تبيين  ,Rosenberg) شوند بيني قرار داده

)1988, 57-58.

ستي در علوم اجتماعي در تلاش خود براي فرو كاستن امر اجتماعييپوزيتيوگرايي طبيعت

به مسأله حل ناشدة دوگانگي  ـ بدن«به فيزيكي، از سويي درصدد ارائه پاسخي مسألهو» ذهن

به عقل» اذهان ديگران« از سويي ديگر.) 142،1382 پايا،( گراي سنتي دكارت بوده است در واكنش

و جبري در قالب الگوي  به قوانين فيزيك درصدد ارائه قوانين علّي عام با تقليل رفتار انساني

ـ قانون در الگوي گرايانه گرايي طبيعت بدين ترتيب، تقليل. شناختي تبيين بوده است قياسي

كه  هيچ نوع حالت ذهني، خاصه،«رفتارگرايانه تبيين در علوم اجتماعي از يك سو بر آن است

و احساس فراتر از هستومندهاي عادي فيزيكي وجود ندارد و از سويي ديگر» رويداد، شيئي

اين هستومندها در علوم فيزيك قابل شناسايي هستند يا عقل سليم آنها را فيزيكي به شمار«

و نتايج.)145 همان،(»آورديم رفتارگرايي نهفته در نظريه انتخاب عقلايي، رفتارهاي فردي

و وقايع روان به امور و انفعالات جمعي آنها را با تقليل آنها به فعل و سپس تقليل آنها شناختي

را عصب ميبه صورتشناختي، در نهايت آنها بر. دهدي فيزيولوژيك مورد تبيين قرار علاوه

به تقليل ب اتكاء رفتارگرايي صورت فردگرايانه صورته گرايي در نظريه انتخاب عقلايي كه

كه گيرد؛ الگوهاي كاركردگرا در نظريه مي گرايانه ارائهكلبه صورتهاي سيستمي نيز

مي مي به امر فيزيكي تقليل و. دهند شوند، امر اجتماعي را بر اين اساس، روابط سيستمي

و فراي ميكاركردي و رويدادهاي فيزيك تبيين ب ندهاي حاكم بر آنها بر مبناي وقايع و ه شوند

و فرايندهاي حاكم بر يك ماشين هوشمند همچون كامپيوتر مورد تحليل قرار صورت روابط

و خروجي سيستم. شوند داده مي و وقايع بر پاية جايگاه آنها در ورودي بر اين اساس، حالات

و خروجي نيز مطابق با اصطلاحاتي.دگيرن مورد اشاره قرار مي علاوه بر اين، ورودي

تبيين كاركردگرايانه در قالب.)167- 158همان،( گيرند فيزيكاليستي مورد توصيف قرار مي

و مكانيسم عملكرد پوزيتيوگرايي طبيعت يستي، مستلزم فروكاسته شدن اجزاء، روابط، فرايندها

و سياسي به سيستمي فيزيك نه تنها از قوانين كاركردي بيرون از نظام اجتماعي كه اليستي است

و نيت افراد پيروي مي و رفتار افراد تأثيربه صورتكند؛ بلكه خود قصد ي جبري بر اعمال

.گذارد مي

شناسي يستي در تأكيد خود بر وحدت روشي علوم بر مبناي هستيپوزيتيوگرايي طبيعت

و رد و مطابق با آن، طرد گرايي سنتي مبني بر امكان رويكرد ايدئاليستي عقلرئاليزم تجربي
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و استدلال عقلاني در مورد و اجتماعي،هاارزششناخت عيني و اخلاق در حوزه علوم انساني

مي«بر مفهومي از و ابژة معرفت عينيت تأكيد كه مطابق با آن تفكيكي قطعي ميان سوژه گذارد

گر تجربي به مثابة موجودي غير سنده يا مشاهدهمطابق با چنين تفكيكي، شنا. گيرد صورت مي

و منفعل در نظر گرفته مي با تمركز انحصاري بر عين مشاهده شونده، غالباً ادعا. شود درگير

به نام سوژة مستقل يا خويشتن ذاتي وجود ندارد مي كه چيزي  ,Delonty and Strydom(»شود

Loc cid, 12(.ش و تأثير فاعل ناسنده در جهان بيروني مورد انكار قرار بدين ترتيب، نقش

و انتقال مشاهدات، احساس مي كه تنها نقش آن پذيرش انفعالي و انطباعات گيرد، چرا ها

در. شود تجربي در نظر گرفته مي و فاعليت علّي آن به تبع انكار استقلال وجودي سوژه

و ارزش نيز تفكيكي منطقي صورت مي و عمل، ميان واقعيت آنگ شناخت يرد كه مطابق با

به شيوه به ترجيحات ارزشي، واقعيت عيني و عاري از هرگونه آلودگي اي خنثي، بيطرف

و اخلاقي حاصل مي هايي تلقي واقعيت عيني ناظر بر هست. آيد فرهنگي، اجتماعي هنجاري

و اخلاقي مي كه منطقاً جدا از بايدهاي ارزشي د.)Ibid,12-15( هستند شود عاوي بدين ترتيب،

كه قلمرو نسبي به عرصة ذهنيت و اخلاقي مي ارزشي بر گرايي است رانده و از اين رو شوند

مي بي با. شود طرفي ارزشي در علوم اجتماعي همانند علوم طبيعي تأكيد علاوه بر اين، مطابق

و علمي بودن گزاره اصل تحقيق به مثابه معيار معناداري و هاي ارزشي ها، گزاره پذيري تجربي

مي اخلاقي همپاي گزاره و غيرعلمي در نظر گرفته انتظار اين. شوند هاي متافيزيك غيرمعنادار

كه علم اجتماعي  يستي مبتني بر الگوي علوم طبيعي جديد، قادر خواهد بود پوزيتيوبوده است

وكه مجادلات بي و مرج فكري در مورد اخلاق و هرج هاحاصل از. را پايان دهدارزش

ميرو، اين و پوزيتيوشود كه علوم اجتماعي گفته يستي صلاحيت صدور احكام ارزشي را ندارد

كه بايد تماماً از قضاوت ارزشي خودداري كند؛ بي«و» آزاد از ارزش« چرا . است» طرف اخلاقاً

هاي اخلاقي، شرط الزامي تحليل علمي بر مبناي مشاهده اعتنايي نسبت به قضاوت بي

و پديده .)15-1373،14اشترواس،( اجتماعي تلقي شده استهاي انساني

و دوركهايم و نظريه سياسي، از ماكياولي، هابز، ميل، آگست كنت در حوزه علوم اجتماعي

و هارولد لاسول همگي سعي در ارائه نظريه و تا ديويد ايستون، رابرت دال هاي اجتماعي

بي سياسي داشته يكي اند كه بر اصل به مثابه گرايي از اصول محوري طبيعتطرفي ارزشي

و. ستي استوار باشدپوزيتيو رويكرد ماكياولي در تحليل تجربي ماهيت قدرت سياسي

و مصلحت و حفظ آن، صرفاً ناظر بر ملاحظات و از اينسازوكارهاي افزايش رو در ها است

چه بد، داوري ارزشي  و و حفظ آن چه خوب به قدرت سياسي، افزايش مورد وسايل حصول

به تحليل زمينه.)266- 263همان،( كندمين در توماس هابز زماني كه هاي عيني قرارداد اجتماعي

و گريز از جنگ مي بر طبيعت انساني بر مبناي يافتة تجربي ناظر بر صيانت نفس پردازد، سعي
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و ورود به وضع مدني مبتني بر كه ضرورت خروج از وضع طبيعي جنگ همگاني اين دارد

كه از قرارداد اج نه بر پاية توصيه ارزشي، بلكه بر مبناي قوانين عيني طبيعت انساني تماعي را

و جبريت پيروي مي  سودا نگارانه بنتهام فلسفة.)160-1380،156هابز،( توجيه كند كنند،ضرورت

و استوارت ميل نيز مطابق با همين مبناي هابزي در تلاش است تا با فراهم آوردن ارجاع عيني

و زيان به عنوان يافتهبرا و قابل اندازهي سود گيري، سودانگاري را نه بر مبناي اي تجربي

و  هاذهنيت و تجربي استوار سازد، بلكه مطابق با عينيتي طبيعتارزش .)144-129پالمر،( گرايانه

و رويكرد رفتارگرايانه در نظريه سياسي اثباتي كساني سياست اثباتي در ديدگاه اگست كنت

بيچون و رابرت دال نيز اصل به عنوان اصل راهنماي عمل ديويد ايستون طرفي ارزشي را

.)Bueno, Loc cic,269-290( گيرند خود مفروض مي

ارزش فلسفه اخلاق طبيعت ـ و مسأله واقعيت  گرايانه
به بي و توصيه و ارزش طرفي ارزشي در رويكرد مسأله تفكيك منطقي واقعيت

عل طبيعت به فلسفة اخلاق طبيعتگرايانه به و سياسي، بدون پرداختن گرايانه روشنم اجتماعي

كه مدعي وحدت طبيعت. نخواهد شد و سياسي همانگونه گرايي در حوزه علوم اجتماعي

به امر فيزيكي است، و تقليل امر انساني و محتواي اخلاق روشي علوم  سعي در تقليل ماهيت

بهبه پديده .)Kelly, 2004, 259( هرگونه مفاهيم ارزش داورانه داردهاي طبيعي، بدون توسل

كه بر آن است پس از تفكيك گزاره بي بدين معنا و به معنادار يا علمي معنا يا غير علمي ها

و مضمون گزاره پذيري تجربي، به تحليل تجربه مطابق با معيار تحقيق هاي گرايانه ماهيت

و ارزشي به مثابة گزاره تح اخلاقي و غير علمي بپردازد قيقهايي گرايانه رويكرد طبيعت. ناپذير

و معقول به اخلاق در مقابل روكرد ايدآليستي عقل كه بر وجود مبناي عيني، عام گرايي سنتي

و نسبي ورزد؛ در نهايت به ذهني در حوزه اخلاق تأكيد مي . گراي اخلاقي منتهي است گرايي

كه طبيعت و گرايي با بيرون راندن اخلا چرا هاق به تبع آن ارزش و  از حوزه معناداري علمي

به امور طبيعي، و عيني براي آنها، سعي بر اين دارد كه با فروكاستن آنها انكار مبناي واقعي

كه  به توصيف اين امر بپردازد مي هنگام بروز قضاوتهاانسانصرفاً چه و هاي اخلاقي كنند

از علت اينكه مجموعه مثهاارزشاي به ميهاارزشابه را -Ibid,245) چيست پذيرند،ي موجه

و شر، گرايي با فروكاستن گزاره طبيعت. (250 و بدي، خير هاي ارزشي افراد در مورد خوبي

و درد در نزد گويندگان، صرفاً به  و لذت و غم به احساساتي همچون شادي و رذيلت فضيلت

ميهاي ارزش گرايانه علل مختلف صدور گزاره تبيين تجربه از آنجايي. پردازدي از جانب افراد

و درد نيز مطابق با مشاهده تجربي در مورد فرد يا  و لذت و غم كه علل طبيعي بروز شادي

و رو، گزارهاي از افراد، متفاوت بوده است؛ از اين مجموعه و غم هاي ارزشي ملهم از شادي
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و نسبي در نظر گرفته مي و درد نيز اموري ذهني كه مشاهده حتي چيزي در شوند؛ لذت چرا

.)202-1378،193هريسون،( گويد مورد ترجيح شادي يا غم بر همديگر به ما نمي

گرايي اخلاقي از مفروضات نظريه سياسي هابز بوده است، ولي نخستين هر چند طبيعت

به نحو منطقي تشريح كرد، ديويد هيوم كسي كه فلسفة اخلاق طبيعت . بوده استگرايانه را

و پوزيتيوگرايي اخلاقي در نظريه سودگرايانة جان استوارت ميل، هاي طبيعت ريشه يسم منطقي

به. گردد الگوهاي رفتارگرايانه نيز به انديشة هيوم بازمي كه ما را از نظر هيوم، احكام اخلاقي

از. كنند، ريشه در اميال انساني دارند عمل توصيه يا منع مي  احساسات انسان اميال نيز منبعث

و كذب نيستند كه قابل صدق به تبع از اين. هستند و به قضاوت در مورد اميال رو، عقل قادر

به همان ترتيب نمي و به عملي توصيه يا منع كند آن در مورد احكام اخلاقي نيست . تواند ما را

و توجيه نه نامعقول نه معقولند ها كاركرد عقل توصيهتن. عقلاني در شأن آنها معنا ندارد اميال

به اهدافي مي كه اميال تعيين كرده به وسايلي است كه ما را از نظر هيوم، در قدم اول. اند رساند

به سمت فعل تحريك مي كه فرد را و به دنبال آن فرد به دنبال وسايلي براي ميل است كند

دي.)192- 190شهرياري،( گردد وصول به هدف مي دگاه هيوم در مورد علاوه بر اين، مطابق با

و احساسات ناظر بر واقعيت»ها هست«از» بايدها«اخذناپذيري منطقي،  كه اميال از آنجا

و از هست نيز بطور منطقي نمي تجربي يا هست پس» بايد«توان ها هستند به را استنتاج كرد،

و بد در نظر معقول يا منطقي نميصورت و يا خوب . گرفت توان اميال را صادق يا كاذب

و اعمال اخلاقي تابع اميال آنچه بطور تجربي مشاهده مي . هستند شود اين است كه احكام

و پيروان طبيعت و استوارت ميل تا پوزيتويسيم منطقي حلقه وين گرايي اخلاقي از هيوم

و گزاره و احساسات گويندگان، رفتارگراي آنها، با فروكاستن احكام هاي اخلاقي به عواطف

ا كه معيار تحقيقسعي بر هاپذيري تجربي را در مورد ين داشته است و اخلاق نيز به ارزش

در قدم اول به اين گزارة» گويي خوب است راست«بر اين اساس، گزارة اخلاقي. كار گيرد

مي اكثر مردم از راست«پذير يعني تحقيق و در قدم بعد» آيد گويي خوششان مي شود تحويل

ب ميصدق يا كذب آن مورد و.)321همان،( گيرد ررسي تجربي قرار بنابراين، آنچه مورد صدق

نه كذب قرار مي كههاارزشگيرد، امر واقع است بيهاارزش، چرا به حوزه امور معنا پيشاپيش

ميو غير علمي سپرده شده و نسبي در نظر گرفته و از همين رو اموري ذهني هرچند،. شوند اند

ميبه نقد طبيعت)Moore, 1903(»ني اخلاقمبا«مور در كتاب.اي.جي و گرايي اخلاقي پردازد

مي هاي آن را مستلزم مغالطة طبيعتهمة صورت و در مقابل، با ارائه نظريه گرايانه در نظر گيرد

و معقول براي شهودگرايي در مقابل طبيعت گرايي اخلاقي، تلاش در فراهم كردن مبنايي عيني

چه اينكه هاي صورت گرفته در مقابل طبيعتنشاخلاقيات دارد، لكن واك گرايي اخلاقي

اي مور باشد يا ناشناخت(Ethical Intuitionism) شهودگرايي اخلاقي آير، هيچكدام.جي.گرايي
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به گريز از ذهني و نسبي قادر مور، تقليل امر.اي.جي.)84-67فرانكنا،( اند گرايي اخلاقي نبوده گرايي

و آن را مغالطه طبيعتاخلاقي به امر طبيعي را ميبه لحاظ منطقي ناممكن دانسته . نامد گرايانه

با» خوب«توان تعريف امر به نظر وي به لحاظ منطقي نمي مي«را معادل» پسنديم آنچه من يا ما

كه  مي«دانست؛ چرا كه همواره اين سؤال بي پاسخ» پسندم ولي آيا آن خوب است؟ من آن را

ا. ماند مي به زبان واقع قابل تحويل نيست، لذا احكام اخلاقي به نظر مور ز آنجاكه زبان اخلاق

به شواهد تجربي قابل مشاهده، قابل صدق يا كذب نيست ولي با اين حال به نظر. با استناد

هاي اخلاقي وجود دارد كه همان شهود مور، روشي ديگر براي اثبات صدق يا كذب گزاره

اخ.اخلاقي است گرايانه است لاقي همچون خوبي يا بدي وصفي غير طبيعتبه نظر وي، امر

ب ميهكه با حواس قابل مشاهده نيست، بلكه و امر ارزشي تعريف. شود وسيلة شهود درك پذير

و تنها بواسطة شهود درك مي كه بسيط است با اين حال، مور. شود داراي اجزاء نيست؛ چرا

عي نشان نمي و كه آيا شهود قابليتي عام و در هر صورت اختلاف نظر در مورد دهد ني است

و بدي ميان افراد چگونه توجيه .)325-323پيشين، پالمر،( پذير است شهود خوبي

آير نيزجي. از نظر اي(Ethical Non-Cognitivism) گرايي اخلاقي گرايي يا عاطفي ناشناخت

در نهايت گرايانه، طبيعتگرايي اخلاقي در مورد مغالطة با وجود پذيرش نقد مور بر طبيعت

كه ناشناخت. كند موضع خود مور در مورد شهودگرايي اخلاقي را نيز رد مي گرايي بر آن است

و حاوي هيچ هاي اخلاقي اساساً غير شناختي در واقع گزاره و بيانگر هيچگونه شناختي  هستند

كه هيچ ويژگي كه بتوان آن را تصديق يا تكذيب كرد؛ چرا و غيرقابل چيزي نيستند  بسيط

و از طريق شهود قابل كشف باشد وجود ندارد گزارة واقعي. تحليلي كه خوب ناميده شود

و كذب است ولي گزارة ارزشي» جرج دروغگو است« اساساً» گويي بد است دروغ«قابل صدق

و از لحاظ شناختي بي ي گراي بدين ترتيب، طبيعت.)326همان،( معنا است بيانگر هيچ چيزي نيست

و واكنش به ارائةاخلاقي و اصلاحي در مورد آن نيز در نهايت قادر  مبنايي عيني، هاي انتقادي

و گزار و معقول براي احكام و اخلاقي نبوده عام .اند هاي ارزشي

و بي و تأكيد بر غير علمي و ارزش با معنا بودن گزاره تفكيك واقعيت هاي ارزشي مطابق

و معيار تحقيق به واقعيتپذيري تجربي هاي عيني همزمان تلاش براي تقليل احكام ارزشي

و همچنين تأكيد بر اخذناپذيري بايد از هست  قابل مشاهده در مورد احساسات گويندگان

و معضلات اساسي پوزيتيوگرايانه شود كه رويكرد طبيعت موجب مي به اخلاق با مسائل يستي

ا يكي از اركان كه و ناظر بر ارزش بويژه در حوزة نظريه سياسي ساسي آن همواره بعد عملي

و اصلاح بوده است، مواجه شود يستي علاوه بر پوزيتيوگرايي طبيعت. داوري، نقد، دگرگوني

پذيري گرايي سنتي را در ترازوي تحقيق اينكه هرگونه نظريه سياسي هنجاري مبتني بر عقل

و صرف تجربي بي و نسبي به تبع آن ذهني و و غيرعلمي اً دالّ بر احساسات گويندگان در معنا
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و ترسيم آرمان.)Germino, 1967( گيرد نظر مي ها خود نيز عاجز از توجيه معقول ضرورت عمل

و روشو اهدافي است كه از كاربست رويكرد طبيعت و پوزيتيوگرا يستي در حوزة اجتماعي

نظ طبيعت. سياسي مورد انتظار است ريه سياسي از دو گرايي براي حل اين معضل در حوزة

به نظر با شكست مواجه مي و در هر دو راهبرد نيز راهبرد اول،. شود راهبرد سود جسته است

و تبيين عمل اخلاقي بر مبناي قوانين علّيهاارزشناظر بر تلاش براي تقليل   به امور طبيعي

و سودانگاري بوده است تلا. طبيعي در قالب الگوي رفتارگرايي ش براي راهبرد دوم نيز

و عمل، مطابق با اصل بي و اهداف يا نظريه طرفي ارزش در تحقيق علمي تفكيك ميان وسايل

و اجتماعي طبيعت. است گرايي در راهبرد اول مطابق با ايدة وحدت روشي علوم، امور انساني

و ارزشي صادر شده از  شناختي را در قدم اول به امور روانهاانساناز جمله احكام اخلاقي

ميت و در قدم بعد امر روان قليل مي دهد و فيزيك تحويل . دهد شناختي را به امري فيزيولوژيك

و انفعالات ذهن انسان و عصببه صورتبنابراين ذهن و بر مبناي قوانين علّي طبيعي شناختي

ـ قانون و پيش مطابق با الگوي قياسي مي شناختي مورد تبيين هاي گيري جهت. گيرد بيني قرار

و گزارهع هاي اخلاقي صادر شده از انسان نيز به همين ترتيب در قالب قوانيني عام، ملي

و جبري مورد تبين قرار مي الگوهاي رفتارگرا در نظريه سياسي.)Kelly, Loc cid( گيرد ضروري

و همچنين نظريهپوزيتيو و يستي همانند نظريه انتخاب عقلايي كه خير هاي سياسي سود انگار

ميشر اخلا و زيان مادي تقليل به سود و زيان را نيز تابع قوانين قي را و محاسبه سود دهند

و عام حاكم بر ذهن انسان در نظر مي به تبع آن مكانيسم رفتاري آنها را بر مبناي علّي و گيرند

مي قوانين عصب كه دهند، همگي سعي بر اين داشته شناختي حاكم بر مغز مورد تبيين قرار اند

و عملي جهت هاگيريهاي اخلاقي و زيان انسان و شر را به قوانين محاسبه سود  در مورد خير

و انفعالات عصب  -White, 2004, 201( شناختي در مغز است، تقليل دهندكه در نهايت تابع فعل

و توجيه به كاربست روش بر همين اساس، ضرورت پيروي از رويكرد طبيعت.)202 گرا

و فوايد يستي در شناپوزيتيو و سياست نيز بر مبناي سودها خت علمي قوانين حاكم بر جامعه

و در نهايت مغز تلقي مي كه خود تابع قوانين ذهن شود، مورد توجيه قرار حاصل از آن

يا. گيرد مي و ارزشي ملازم با قرائتي انفعالي از سوژگي چنين برداشتي از مبناي عمل اخلاقي

هافاعليت اخلاقي  و قدرت آن براي است انسان و رهايي انساني كه در آن جايي براي آزادي

و دگرگوني سياسي باقي نمي و اراده آزادانه،. ماند اصلاح نه حاصل خواست اعمال اخلاقي

و درد در نظر گرفته مي و زيان يا لذت كه بلكه تابع قوانين جبري محاسبه سود شوند، قوانيني

و سياسي پذير نيس رهايي از چنبرة آنها امكان و دگرگوني اجتماعي و به تبع آن اصلاح ت

و.)Ibid( بنيادين نيز، قابل توجيه نخواهد بود  بر اين اساس، آنچه قابل توجيه است، تبيين

در پيش و گروهي و پيامدهاي آنها به صورت فردي و سياسي يا نتايج بيني رفتارهاي اجتماعي
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كه جهت و درد هاي اخلاقگيري قالب قوانين عامي است و زيان يا لذت ي افراد ناظر بر سود

يا. نيز تابع آنها است كه علاوه بر نفي سوژگي معضل اساسي چنين رويكردي اين است

كه مسئوليت. سازد فاعليت آزاد براي انسان، وي را از هرگونه مسئوليت اخلاقي مبرّي مي چرا

و عدم اجبار است بر طبيعتدر حاليكه. اخلاقي مستلزم فرض آزادي عمل گرايي با تأكيد

علاوه بر اين،.)223-220، 1378 تيلور،(كند تابعيت عمل انسان از قوانين طبيعي، آن را انكار مي

به تبع آن تصميم و و متعارض در ميان مسأله اختيار و گزينش ميان مطلوبات مختلف گيري

و  هاافراد .، مطابق با چنين مبنايي قابل توجيه نخواهد بودگروه

و راهبرد دوم طبيعت به امكانهاارزشگرايي در توجيه جايگاه اخلاق ناپذيري، اذعان

و معضلات آن است كه در مقابل با تأكيد بر تفكيك  و مسائل به امر طبيعي تقليل امر ارزشي

و عمل بر مبناي اصل بي و اهداف يا نظريه . طرفي ارزشي در تحقيق علمي همراه است وسايل

و قابل طرفي اصل بي و ارزش، واقعيت تجربي را امري واحد ارزشي با فرض تفكيك واقعيت

و در مقابل،  ميهاارزشمشاهدة همگاني و محل مناقشه در نظر بدين. گيرد را چندگانه، متكثر

به ما نميهاارزششود كه واقعيت تجربي چيزي در بارة ترتيب، گفته مي محقق. دهدو اهداف

و پرداز بايد يا نظريه از واقعيتي مطلوب خود،هاارزش در قدم اول ضمن تفكيك ميان اهداف

و. برداري كند اي در راستاي اهداف خود بهرهبه عنوان وسيله  چندگانههاارزشواقعيت واحد

وو متكثر در نظر گرفته مي و تبيين به همان ترتيب واقعيت قابل شناخت و هاارزششوند

و توجيه تلق ميغيرقابل شناخت و. شوندي درهاارزشبا اين حال، مرز ميان واقعيت  روشن

مي شود كه در تبيين واقعيت، نظر گرفته مي و بر همان اساس، از محقق دعوت يهاارزششود

بر.)Dahl, Loc cid, 104-107( خاص خود را دخالت ندهد بدين ترتيب، راهبرد دوم نيز علاوه

درهاارزشاينكه  و عقلاني گيرد، خود عاجز از تأكيد اين امر است كه اگر نظر نمي را عيني

و عقلاني ندارند،هاارزش به ضرورت پيروي از رويكرد طبيعت مبنايي عيني و توجيه گرا

به مثابة يك ارزش علمي، چگونه امكانپوزيتيوروش  .)Taylor. 1978, 26-28( پذير است يستي

و ماهيت گرايي علاوه بر ناكامي در توجيه مبن طبيعت هاا و ضرورت عمل ارزش و اخلاق

و ملازم با جبريت علّي در نظر به مثابة امري طبيعي اخلاقي، از آنجا كه واقعيت اجتماعي را

و دگرگوني اجتماعي مي به تبع آن نفي مسئوليت اخلاقي در اصلاح و گيرد، به نفي آزادي اراده

مي شود را شناسي اجتماعي، واقعيت از منظر هستيگرايي چه اينكه طبيعت.و سياسي نيز منجر

يابه صورت و اتميستي در نظر گيرد و در قالب نظريهكلبه صورت فردگرايانه هاي گرايانه

و سازكارهاي طبيعي  به روابط علّي كه واقعيت اجتماعي را و كاركردگرا، از آنجا سيستمي

و اختيار آزادانة انسان مرتبط مي در نهايت انسان را محكوم به جبريتي سازد، بيرون از اراده

و مسئوليت اخلاقي انسان علّي يا كاركردي مي سازد كه مطابق با آن، سخن گفتن از كارگزاري
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و سياسي منتفي است و دگرگوني اجتماعي كه.)Hornsby, 2004, 173-175( در اصلاح چرا

و مسئوليت اخلاقي زماني معنا مي اخ كارگزاري و آزادي اراده انسان در يابد كه فرض را بر تيار

و استقرار واقعيت و نهادهاي گزينش، ساخت هاي اجتماعي در قالب روابط، ساختارها

و با فرض چنين آزادي اراده و سياسي بگذاريم در اجتماعي اي است كه مسئوليت اخلاقي

و نهادهاي ناعادلانه در حوزه و دگرگوني روابط، ساختارها و هاي مختلف اجتما اصلاح عي

كه رويكرد. كند سياسي اهميت پيدا مي يستي به علوم پوزيتيوبه همين علت بوده است

و پيش و توصيف وضع موجود به تبيين و نظريه سياسي، اساساً معطوف بيني وضعيت اجتماعي

و كاركردي حاكم بر طبيعت انسان، بدون هرگونه قضاوت ارزشي  آينده برمبناي روابط علّي

.استدربارة آن بوده 

و نتايج عملي طبيعتارزش ها  گرايي پوزيتويستيي ضمني
و با اين حال، طبيعت و سياسي در عمل  ضمني،به صورتگرايي در حوزه نظري اجتماعي

به تجويز اخلاقي نوعي برخلاف مدعيات خود در مورد بي و ارزش، و جدايي واقعيت طرفي

و كنترل ابزارگرايانه مطابق و خاص از سياستگزاري  با فرض يكنواختي سير وقايع در طبيعت

و پيش مي تقارن منطقي تبيين با. پردازد بيني كه رفتارهاي انساني مطابق بر اين اساس از آنجا

و بر مبناي فرض يكنواختي طبيعت ميان تبيين  جريان روابط علّي طبيعي مورد تبيين قرار گرفته

و پيش ميبيني رفتارهاي آينده ساز رفتارهاي موجود  به صورتشود، گاري منطقي برقرار

و پيشگيري در قالب و در تعارض با فرض جدايي واقعيت ارزش، كنترل، مهار ضمني

ميسياستگزاري و سياسي مورد تجويز اخلاقي قرار براي.)62-38، 1383في( گيرد هاي اجتماعي

ت و آزادي اقتصادي با و مثال، با نسبت دادن ارتباط علّي ميان سطح توسعه وسعه سياسي

ميدمكراسي، در عرضه سياستگزاري كلان، سياست گيرد كه به كنترل هايي مورد توصيه قرار

و سياسي منتهي شود و موانع علّي توسعه اقتصادي اينگونه سياستگزاري. ابزاري عوامل

و موانعي  و كنترل ابزاري عوامل به نوعي مهندسي اجتماعي است كه درصدد مهار معطوف

كه  بر طبيعت. اهداف ارزشي خاصي را محقق سازداست گرايي در حوزة نظريه سياسي علاوه

و غيرعلمي شمردن احكام اخلاقي سياسي مطابق با اصل تحقيق بي پذيري تجربي، تفكيك معنا

و تأكيد بر بي و ارزش و همچنين ناتواني در توجيه طبيعت واقعيت گرايانه طرفي ارزشي

كه هر گو نه آزادي ارادة انسان در رهايي از چنبرة قوانين طبيعي حاكم بر رفتار اخلاق، از آنجا

و رهايي را زير وي را نيز منكر مي شود، مسئوليت اخلاقي انسان در نقد، اصلاح، دگرگوني

از از چشم. برد سؤال مي كه و انتقادي انداز اين رويكرد، ارائه هرگونه نظريه سياسي هنجاري

ل در حاظ هستيمفروضات مبنايي آن به و مسئوليت اخلاقي انسان شناختي، آزادي اراده
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و سياسي است، شكل و نهادهاي اجتماعي و دگرگوني روابط، ساختارها گيري، استقرار، اصلاح

.)Horrnsby, Loc cid( معنا مي شود بي

و در مقابل يك نظريه سياسي طبيعت چه اينكه پوزيتيوگرايانه وبه صورتيستي  فردگرايانه

و نتايج جمعي آن را و سودگرايي، رفتارهاي فردي براي مثال در قالب نظريه انتخاب عقلايي

و يا اينكه  و زيان در نظر گيرد گراكلبه صورتتابع قوانين علّي حاكم بر محاسبة سود

و سيستمي، رفتارهاي فردي را تابع  هاهمچون نظريه كاركردگرا ي كلّي مقدم بر انتخاب نظم

بي؛ از يك)Brodbeck, Loc cid, 139-142(ر گيردآنها در نظ طرفي ارزشي، سو مطابق با اصل

و  ي علّي حاكم بر رفتارهاي انساني بدون هرگونه قضاوتهانظمتأكيد بر مشاهدة عيني قوانين

و رفتارهاي انساني را در نهايت تابع قوا و از سويي ديگر اعمال ازنيارزشي دارد؛ ن عيني بيرون

ميارادة وي از. گيرد در نظر بر اين اساس، مطابق با ايدة وحدت روشي علوم به عنوان يكي

و دلايل اعمال به مثابة اموري مفروضات اساسي طبيعت گرايي در علوم اجتماعي، مقاصد

از انساني به قوانين علّي به مثابة اموري طبيعي فروكاسته مي به دنبال آن، تبييني علّي و شود

و دلايل  ميمقاصد و دلايل در قدم اول از طريق فروكاست امور. شود ارائه تبيين علّي مقاصد

و فروكاست امر روان انساني به امر روان و در قدم بعد با تقليل شناختي به امر شناختي

و در نهايت فيزيك صورت مي در. گيرد فيزيولوژيك و مقاصد در نهايت بدين ترتيب، دلايل

ك قالب قوانين عصب و واكنشه قوانين علي حاكم بر كنششناختي هاي طبيعي در رفتار ها

و تبيين قرار مي گرايي طبيعت.)Rosenberg, Loc cid, 27-58( گيرند انساني است، مورد توجيه

و طبيعت كل فردگرايانه در نظريه سياسي هابز تا استوارت ميل هاي گرايانه در نظريه گرايي

و سيستمي كه مله گرايانه اميل دروكهايم، هربرتم از رويكرد طبيعت سياسي كاركردگرا

و ديويد ايستون بوده و رفتارهاي گرايانه اند؛ از چنين الگوي تقليل اسپنسر اي در تبيين اعمال

و سياسي سود جسته و طبيعت. اند اجتماعي گرايي در تأكيد بر تقليل امر انساني به امر طبيعي

و دلايل، تأكي در قانون-د بر تبيين علّي در قالب الگوي قياسي تحليل علّي از مقاصد شناختي

و خاص برابر تفسيرهاي زمينه و رفتار انساني دارد گرا گرايي بدين ترتيب طبيعت. گرا از اعمال

و عام. مستلزم تأكيد بر تبيين در مقابل تفسير است به دنبال يافتن قوانين علّي تبيين همواره

ميحاكم بر رفتار است؛ در حالي و فردي تأكيد و مقاصد خاص به كه تفسير بر دلايل و ورزد

و اختيار را در اعمال انساني مفروض مي .Bohman, 1991, 4-5)( دارد تبع آن آزادي اراده

 نتيجه
و ترويج سراسري طبيعت يستي در حوزة علوم اجتماعي بطور عام پوزيتيوگرايي با گسترش

ن  هـاي يمه اول قرن بيستم ميلادي، طيفي مختلف از نظريهو حوزة نظريه سياسي بطور خاص تا
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و نظريه و مدرن و انتقادي همچون فلسفة سياسي كلاسيك هـاي سياسـي كـه سياسي هنجاري

و  و انتقادي بودند، از جهت روش ها شامل مفروضات متافيزيك ي تفسيري، تأويلي، ديالكتيك

و معيارهاي طبيعت به اصول پذيري تجربـي ستي همچون اصل تحقيق گرايي پوزيتوي عدم التزام

بي  و ارزش، اصل فروكاست امر انسانيو معيار معناداري، اصل و جدايي واقعيت طرفي ارزشي

و درنهايت اصل پيروي از الگوي قياسي  و رفتار قانون-به طبيعي شناختي در تبيين علّي اعمال

به مثابه نظريه  و و نفي قرار گرفته و غيـر علمـي قلمـداد شـدندبيهايي انساني، مورد طرد  معنا

)Germino, Loc cid, 67-82, also Coban, 1953, 335 .(ل بـه پوزيتيوگرايي طبيعت يـستي بـا توسـ

كه بر مشاهدة  و توالي پديدارهاي تجربي استوار برداشتي خام از واقعگرايي تجربي  حسي امور

و با تحميل معيارهاي فوق در مورد علمي بودن در حـوزه  علـوم اجتمـاعي، از يـك سـو است

و عينيت گزاره و سياسي را منكر مـي واقعيت و از سـوي ديگـر آزادي اراده هاي اخلاقي شـود

به افول سراسري. كند انساني را نفي مي  و آزادي ارادة انسان، در عمل منجر انكار عينيت اخلاق

شد نظريه و ديالكتيك با. هاي سياسي هنجاري، انتقادي، تفسيري و تنها  زير سؤال رفتن اصـول

و روش شناختي، معرفت مفروضات هستي يستي بـويژه در پوزيتيوگرايي شناختي طبيعت شناختي

كه طيفي متنوع از نظريه  و مفروضـات نيمه دوم قرن بيستم بوده است هـاي سياسـي بـا اصـول

ـ معرفت  و يـا بحـث-هستي هـاي فرانظـري روش شناختي مختلف مجال ظهور پيـدا كـرده

به مؤلفه اس هاي مختلف تجربـي، اسي در مورد ضرورت باز ساختاربندي نظريه سياسي با توجه

و همچنـين فـرا رفـتن از تقابـل  و ديالكتيك آن هـاي مرسـوم ميـان تفسيري، هنجاري، انتقادي

و ضد طبيعت طبيعت .)Bernestein,1979, xi-xxvi( گرايي مطرح شده است گرايي

:و مĤخذمنابع
:فارسي. الف

ـ:، ترجمة فرهنگ رجايي، تهرانفلسفه سياسي چيست،)1373(لئو، اشتراوس،.1 . فرهنگي انتشارات علمي

و چشم: فلسفة تحليليعلي، پاپا،.2 نو: تهراناندازها، مسائل .نشر طرح

آل مسائل اخلاقي، ترجمه علي پالمر، مايكل،.3 و فرهنگ اسلامي: تهرانبويه، رضا . پژوهشگاه علوم

:، برگرفته از دايرةالمعارف فلسفه، ويراسته پل ادواردز، تهـران جبرگرايي اخلاقي در فلسفه اخلاق،)1378(ريچارد، تيلور،.4

.نشر تبيان

ت:ن،تهراندامحمد كار ترجمة علي شناسي، قواعد روش جامعه،)1383(اميل، دوركهايم،.5 .هرانانتشارات دانشگاه

.نشر صراط، چاپ سوم:، ترجمة عبدالكريم سروش، تهران فلسفه علوم اجتماعي،)1382(آلن، راين،.6

.انتشارات سمت:، تهران)از ديدگاه السديرمك اينتاير(فلسفه اخلاق در تفكر غرب حميد، شهرياري،.7

نشر: ترجمة حسين كاجي، تهران ويراسته فيليپافوت،ق،هاي فلسفة اخلا گرايي در نظريه مغالطه طبيعت جي،.دبليو فرانكنا،.8

.روزنه

و عمل سياسي،،)1383(برايان، في،.9 .انتشارات روزنامة ايران: ترجمه محمد زارع، تهراننظريه اجتماعي

.نشر آگه: ترجمه عباس مخبر، تهراناز پارسونز تاهابرماس،: نظريه اجتماعي مدرن،)1378(ن،ي كرايب،.10



و مسائل فرانظريه سياسي پوزيت 67 ويستييمباني

ني: ترجمة حسين بشيريه، تهران،)1380(،هابز، تامس، لوياتان.11 .نشر

 برگرفته از دايرةالمعارف فلسفه، ويراسته پل ادواردز، گروي اخلاقي در فلسفة اخلاق؛ ذهني،)1378(،جاناتان ريسون،ه.12

.انتشارات تبيان: ترجمه انشاءاالله رحمتي، تهران

:خارجي.ب
1. Bacon, Francis, (1905), Novum Organum, Edited in Philosophical works of francis 

Bacon, Routledge,  
2. Bueno de Mesquita, (1999), The Origins of Positive Political Theory, Annual Reviews of 

Political Science, No 2. 
3. Brodbeck May, (1969), Readings in the Philosophy of Social Sciences, Edited by May 

Brodbeck, University of Minnesota,  
4. Bohman James, (1991), New Philosophy of Social Science; Problems of Indeterminary, 

Polity press. 
5. Bernstein Richard. J. (1979), The Restructuring of Social and Political Theory,

Methuen. 
6. Cobban Alfred, (1953), The Decline of Political Theory, Political Science Qurerly, 

Septamber. 
7. Dahl  Robert A. (1963), Modern Political Analysis, Foundations of Modern Political 

Science Series, Yale University. 
8. Delonty, Gerard  and Strydom, Piet. (2003), Philosophies of Social Science; The Classic 

and Contemporary Readings, Open University Press. 
9. Duper,John, (2004), The Mirade of Monism, Edited in, Naturalism in Question, by Mario 

De Caro and David Macarthur, Harvard Universigy Press. 
10. Durkheim Emile, (1968), Social Facts, Edited in Redings in The Philosophy of Social 

science, by May Brodbeck, University of Minnesota. 
11. Easton,David, (1953), The Political System. NewYork: Knoff.  
12. Germino Dante, (1967), Beyond Ideology: The Revival of Political Theory, university 

of chikago press.  
13. Hempel Carl G, (1992), The Function of Genral Laws in History, Edited in, Readings 

in the Philosophy of Social Science, by Micheol Martin and Lee McIntyre, Massachusetts 
Institude of Technology. 

14. Hempel Carl G, (2003), Concept and Theory in Social Science, Edited in Philosophies 
of Sociae Science; The Classic and contemporary Readings, by Gerard Delanty and Piet 
Strydom, Open University Press. 

15. Hornsby Jennifer, (2004), Agency and Alination, Edited in Naturalism in Question, by 
Mario De Caro and David Mcarthur, Harvard University Press. 

16. kelly Erin, (2004), I Against Naturalism In Ethics, Edited in Naturalism in Question, by 
Morio De caro and David Mcarthur, Harvard University Press. 

17. Mazlish Bruce, (1998), The Uncertain Sciences, Yale University Press. 
18. Moore G.E. (1903), Principa Ethica, Cambridge University press. 
19. Ramaswamy Sushia, (2003), Political theory: Ideas and Concepts, Macmillan. 
20. Rosenberg Alexander, (1988), Philosophy of Social Science, Oxford: Clarendon press. 
21. Taylor Charles, (1978), Neutrality in Political Science, Edited in Philosophy, Politics 

and Society, by Peter Laslet and W.g Runciman, Basil Blackwell, Oxford. 
22. White Stephen L, (2004), Subjectivity and Agential Perspective, Edited in Naturalism in 

question, by Mario De Caro and David Macarthur, Harvard Universigy Press.  
 


